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 چکیده:

عبهرالعاشقین نوشتة شیخ روزبهان بقلی شیرازی مشهور به شیخ شطّاح از عارفان قرن ششم هجری 

وب ادبیات عرفانی محس بوده و از برجسته ترین آثارمی باشد. موضوع کتاب طریقت مبتنی بر عشق 

 می شود.

 ،نگارشی، بیان و نحوی جملات، ویژگیهای و کلمات افاده برای معانی این مقاله، به بررسی اغراض

 عبهرالعاشقین پرداخته است. در شناسی سبک بدیعی و ادبی و مختصات کاربرد صنایع

تتابع اضافات و  بسامد استفاده از صنایعی همچون سجع و جناس و ؛این پژوهشهای هبراساس یافت

 ترین آثار منثور در ادبیات عرفانی تبدیلوی را به برجستهاثر های مختلف صور خیال، استفاده از گونه

بیانی و موسیقیایی بودن کلام وی به نثر فنی  فور لغات عربی، وفور صنایع بدیعی ووکرده است. 

وار جناس و سجع و های پتکطنطنة عبارات و ضربه، در کنار استفاده از کلام دشوار گرایش دارد. اما

، و همچنین استفاده از ترکیبات نو و بی بدیل ل آمیز از تشبیه و استعارات فشردهخیّتاستفاده 

 ،این پیوندهای لفظی و معنوی جملات و سبک نثر وی را به سبک شاعرانه مشهور کرده است.،عاشقانه

 باشد.بهان و شهود وی به معشوق ازلی میاز جهان بینی ویژه روزنشان 

 

 روزبهان بقلی شیرازی، عبهر العاشقین، سبک شناسی ، معانی، بیان، بدیع :کلمات کلیدی

 

 

                                                           
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه دانشگاه تبریز، زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری    1 

      h.shahbazi@tabrizmetro.irآزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

mailto:h.shahbazi@tabrizmetro.ir
mailto:h.shahbazi@tabrizmetro.ir


 

 

 

 

 

 

 49تابستان -02شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/072

 

 مقدمه

در قلمرو عرفان و تصوف، نه تنها در شاعران و نویسندگان  شیخ روزبهان بقلی شیرازیاندیشه های 

جریان ساز مقوله ای در تصوف اسلامی شده که بدان شطحیات گویند. بعد از خود تأثیر داشته، بلکه 

مصحح مرصاد العباد در ون حافظ، سعدی، مولوی نمایان است.این تأثیرات در شعر شاعرانی همچ

دایه  الدین منج» :نویسد ان بقلی در ذکر داستان آفرینش آدم میتأثیری پذیری نجم دایه از روزبه

العاشقین نظر داشته است به طوری که ترکیبات و شیوة ن آفرینش آدم، بی شک به نثر عبهردر داستا

 عبهرالعاشقین( 17العباد، نجم دایه: مرصاد« )در داستان مذکور نمایان است. بیان شیخ روزبهان بقلی

 روزبهان .صوفیانه عشق از است داستانى دیگر عبارت به و عشق، بر مبتنى صوفیانه است کتابىوی 

اصولاً سخن روزبهان، کلامی دشوار است  .است نوشته را کتاب این عرفانى خاصّ مقامات و حالات در

ن را یشد آاو بوده است. وی همانگونه که می اند ةو این بدان جهت بوده که این گونه اندیشیدن ملک

 متعددی معنوی و لفظی پیوندهای جملات، در استفاده مورد کلمات بینو  .قالب الفاظ می آورددر 

 در که است کتابهایى نخستین ازبوده و  ششم قرن فارسى متون از یکىالعاشقین عبهر»  .دارد وجود

 و تتبع هب کمتر روزبهان شیخ کتاب ینادر است شده تألیف فارسى به پرستىجمال و صوفیانه عشق

 کرده بیان را خود قلبى واردات و عرفانى عالى افکار بیشتر و پرداخته، پیشینیان اقتفاى

گفتار . است فصل دو و سی بر مشتمل کتاب این .(38، مقدمه: روزبهان بقلیعبهرالعاشقین، )«.است

و نگرش وی در خصوص توصیف عشق شطح گونه و در قلمرو شرع و مبانی اعتقادی در تضاد و تقابل 

 ،ن شیوة بیا ، دستور زبان،بررسی اغراض ثانویه معانی اکوشیده ایم که ب ،در این مقاله می باشد.

 ایه نمونه و شواهد با ، واستفاده از صناعات ادبی و برخی مختصات سبکی کتاب عبهر العاشقین

  .بپردازیم توضیح زوایای فکری ویو  به معرفی سبک نویسندگی شیخ روزبهان مستدل

 تحقیق ةپیشین

سبک شناسی آثار ادبی  کل،بررسی علم معانی، بیان و دستور زبان و در  تحقیق وپژوهش دربارة 

سابقه ای زیاد دارد. کتاب عبهر العاشقین جزو کتب عرفانی و تصوف می باشد که تحقیق بر روی این 

تشرق ربن مسکتاب شاید به عدد اندازه انگشتان دست هم نباشد. این کتاب حاصل تحقیق  هانری کو

دکتر محمد معین می باشد. در خصوص سبک شناسی و فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن فرانسه 

عبهر العاشقین( توسط دکتر سعید  نثر شاعرانه درسبک کتاب فقط یک مقاله با عنوان ) بررسی 

 ، شماره ششم، بهار و تابستان( پژوهش زبان وادبیات فارسی)بزرگ بیگدلی در مجله علمی پژوهشی 

چاپ شده که در آن به بررسی زبان تصویری و تخیلی روزبهان با استفاده از صور خیال پرداخته  7831

 شده است.
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 071/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

 روش کار

مقولة مهم زبان وادبیات فارسی در علم معانی، بیان وبدیع و همچنین ویژگی های مقاله به پنج     

 و کلمات افاده برای معانی اغراض( 7هر العاشقین که به ترتیب دستور زبان و سبک شناسی کتاب عب

 مختصات ( برخی1 بدیع ( کاربرد4 بیان شیوة( 8 نگارشی و نحوی های ویژگی برخی( 2جملات 

از  ، برای هر کداممطالعه کامل کتاب. بعد از اشاره کرده استالعاشقین  عبهر در شناسی سبک دیگر

و پس از تهیة فیش های متعدد، به تناسب نیاز هر بخش، مواردی  شدبخش ها فیش برداری انجام 

 نویسنده را در جمع بندی نگارشی سبکمی توان  که از بسامد بالایی برخوردار بودند به طوری که 

به صورت جداگانه در هر بخش آورده ایم. در ارجاع دهی شواهد متنی، مثل  فیش ها استخراج کرد

 حه مورد نظر نوشته شده است. سایر تحقیقات مشابه فقط صف

 افاده کلمات و جملات عبهر العاشقین برای در اغراض معانی( 4

 : تقیید مسندٌ الیه به صفت: 4-4

 قدیمش. بصفات است موصوف قدیمش ذات»  (728).«زلف عنبرفشانت سلسلة دیوانگان بدایتست» 

(»783) 

 : تقییدبا تأکید مسندٌ الیه: 8-4

 و قدسى عقل لاجرم محجوبند، حقّ از خود به ایشان(» 22«)بودم. خرمن سوخته صنما خود من» 

) (721« )لاجرم حیات موحدان درین عالم جسمانی دیر نپاید.»   (44« )آمد. قدم آیینة قدسى روح

 (71تجلیل: ، معانی وبیان، 

 : تقدیم مسند برای تأکید: 9-4

« عشق است بیان قانون ... » (723)« سُکر است نه سکر توحید که در آن منزل عشق محو است.» 

 است قدیم عشق اصل پس » (722«) نمانم؟ چون. مانم آن عجب باغ کورة با است عشق» ( 771)

 (781)«.را حقّ عشاّق

  : مسندٌ الیه مقید به اضافه:1-4

 (771« ).است تقلید عامّ درخت آن آب و دل، در است ایمان درخت» 

  های مبهم:: مسندٌ الیه همراه با صفت 0-4

 حسن اصلى معدن رنگ جان جان صرف از کند خو ما با که هر» در مواقع پند واندرز:: 4-0-4

 جانش در جهان جهان، روان و جان شد ما همرنگ که هر نگیرد؛ دیگر حدثان رنگنیم رنگ و گیرد،

   (1«).شد فنا

 : مسندٌ الیه به صورت جمع:2-4
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را جمع در اصل بیان تأکید و اغراق است زی ر العاشقین،هدر عب صورت جمعغرض از مسندٌ الیه ب 

 عاشقان جهان درین( » 28«)عشق  برگذشت باشد حکایتى را عاشقان» باشد. مفید معنی کثرت می

 (84« )است. یزید من بر حسن سایة نور آن از قرب در احد، جلال و جمال باغ از است ریاحینى را

 : با حرف اضافه : تکرار برای تأکید2-4

 در تحت مرقعش معراج در معراج است، به پیش سجاده اش به سوی تحقیق منهاج در منهاج است.» 

اجلال در اجلال و »  ( 722« )بعد از قرب دیدة جان عاشق را کشف در کشف است.»  (721) « 

تعظیم در تعظیم است ... معرفت در معرفت، حرمت در حرمت، احتشام در احتشام ... سُکر در سُکر 

 چه هر»  (742« )از بدیهة قدم ظهور، وَله در وَله در بحر اَزل، دهشت در دهشت از فردانیت ابد ... 

 نةآی دایم در منبى من و عاشقم، منبى من بر من که نگر نادره این. دوئیست عالم است، دم این نه

 (41«)؟ کدامم من تا نگرم،می معشوق وجود

 )یا تکرار از جنبه مجازی(:  : تکرار برای بیان دلیل و مدلول2-4

بعد از وجدان »  ( 724« ) هر زمان قربِ قربش بُعد بُعد شود و در بُعد بُعد از مقصود منقطع گردد.»  

از علم علم و از قدرت قدرت و از »  ( 771« )جانان در قُرب قُرب، صد هزار ساله راه ورای اکوان ببرد.

 (783« )از ارادت ارادت ... سمع سمع و از بصر بصر، و از کلام کلام و 

  : ایضاح بعد از ابهام: 3-4

ر یعنی بی ابتلا اگ -« الی ما لا یُربیک »  -یعنی شبهات امتحان  -« دَع ما یُربیک » تا استعمال » 

یعنی بی عشق انسانی  –واردات رباّنی بی اسباب حدثانی »  ( 701« )دانی که فرستادة رحمانست....

 را او گفتند چنین»  ( 771« )یعنی یوقنون. –الذین یؤمنون بالغیب »  (771« )بر وی گذر نکند.

 ( 41«)العقل.  یعنى «البارئ من صدر ما أوّل» که کون از پیش

 : قصر و حصر:45-4

 هاىمنت آن و » بیان قصر برای جلب توجه و تأکید و برجسته ساختن مقصور علیه: :7-70-7

 خانة بام بر»  (71«).است عقلى نوعى و. نباشد را حقیقت و توحید و مشاهده اهل جز مقاماتست،

 رسید نتوان رحمانى   بعشق حدثانى عشق تربیت به جز » (72«)برنیاید. افعال پایة نردبان به جز غیب

 نه بل لا. گواست ما درد حدیث بدین و »(23«)گویند قدم صرف  شهود را آن که منزل یک در الاّ

 (33«)آن.  نه و اینست،

 رىتغیّ یوسف خوب روى بر جز و ندید، کون بر عاشقى کس » بیان قصر برای مبالغه: : 2-70-7

«  را. ولایت جزاهل نماند هیچ آفتاب نور ، آمد شب چون که دانند عاقلان( » 81)« .ندید کون در

 (708« ).بس و دارىّ تو کار دلبران ازین که رو » (42)

 : تتابع اضافات:44-4
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 072/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

 تورد و در آن انواع اضافه پشکلام را ازپایگاه فصاحت فرو میا عیوبی است که تتابع اضافات جزو

العاشقین به وفور دیده کند. این نوع از عیوب فصاحت در عبهر سرهم میاید و ایجاد سنگینی می

شود. ولی از آنجا که ترکیبات اضافی استفاده شده، زادة تصویر هنرمندانة ذهنی نویسنده بوده و می

  کند.للی به فصاحت جملات وارد نمیجم کلمات با یکدیگر آنقدربدیع و مستحکم است که خروابط منس

چون در »  (13« )هایِ غلطِ کج زنانِ کج بازِ محبت شیدا کردیدر شور شوقِ جمالِ خود در کوچه» 

 (742« )لجّة بحر قدم عین جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد یافت.

 اییاز لحاظ معن نه تنها به گویایی ورساندن مقصود خود کاربرد این ترکیبات، روزبهان بقلی در    

  اهمیت داده است. توجه داشته بلکه به شیوایی و شکل ظاهری کلمات نیز

...« تا مصون باشد جمالِ جلالِ جانِ جهان آشوب از چشم زخم حساّد قهر » مثلاً دراین مثال     

شیوایی و موسیقیایی خاصی به جملات  وی با کاربرد چندین جناس که در ادامه خواهد آمد. (11)

 بخشیده است.

  : غرابت استعمال:48-4

بحث غرابت استعمال مربوط به سبک شناسی است. باید توجه داشت که لغات غریب از نظر زبان 

معنی خود را به  ، یعنی( هستندtransparent)در مقابل روشن و شفاف  opaqueتیره  ،شناسی

های فنی راین عیب در نث یند.ر کلام مؤثر یعنی کلام بلیغ نمیارو به کاراحتی منتقل نمیکنند و از این

 عربی ناآشنای کلمات از استفاده ( در عبهر العاشقین،23 :شمیسا معانی، )شود.و مصنوع بوفور دیده می

 قدم آسمان  هواى در طیران برداشت، روح معاملة اثقال عقول رواحل چون»  شود می دیده وفور به

 حقایق بلابل» به معنی شتران قوی و تیز رو نامأنوس است. (رواحل)در مثال فوق  (702)«.شد  آسان

 قدم روى بجهان تحقیق طوالع توحید مطالع در«» فروکرد. عقل راسخان بدل شوق منقار معرفت

 این در معارف دولت مواید بر لطائف اطعمة و مکاشفه کئوس در مشاهده راوق از و»  (10« )آورند.

( ترکیباتی همچون مواید )جمع مائده(، کئوس 21« )داد نعمتها و شربتها جاودانه عالم از خانهتنگ

 )جمع کأس( غرابت دارد.

 :و نگارشی های نحویگیژ( برخی وی8

  : مصدر مرخم: 4-8

عشق خوشی در روی آن هلال از فرخ ( »788)« از حلاوتِ یافت محبوب محب را موافق است.»     

 عشّاق فضیلت در » (788« )تا دانی که یافت به قدر دل است.( » 727« )یافت مقامشان بخنداند.

عشق  برگذشت باشد حکایتى را عاشقان و محبّت، راه در باشد دلالتى را محباّن تا لطیف، چند اشارتى

( »28) 

 :افعال تکرار : 8-8
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 )است(: فعل تکرار: 7-2-2

 صفت را حقّ که زیرا است، منزّه حوادث تغیّر از قدس؛ معدن در است قدس صفت عشق »     

 طور که است، تجلىّ پیادگان  نزول است، غیبى نوادر کشف است، ازلى سطوت » (44«).است

 لاشکا رؤیت عالمست، بنیاد است، آدم استعداد است، قدم بحار موج کند نزول را جان موسى «أَرِنیِ»

 کواشف اشکال خیول رباط است؛ شوق  معارج و است، عشق مدارج یقین این» (771) «است.  افعال

 اشواق منجنیق است، اعلى منظر که زیرا .است مفرّحى یقین را است. عشق معارف اطیار موارد است،

 (720« )است. آفاق عشّاق مصباح است،

 )گفت(: فعل تکرار: 2-2-2

 عشق» که گفتم «است؟ کار چه را عشق این عشق آن در! صوفى اى» گفت بامتحان همه آن از»     

 گفت.« است ناچار الهى عشق سکر در را منتهى و مبتدى التباس شرط و عشق آن بدایت در تو

« .است گواه اللّه علیه صلوات احمد شرع را عفیف عشق» گفتم «خطاست؟ مگر شما راه در عشقم»

 (1«)عزّوجلّ...  قوله: گفتم «کیست؟ گواه» گفت

  :آنان و آنها جای به «ایشان» شخصی ضمیر بردن کار به:  9-8

 در صفات تأثیر »( 18)«نکشد ایشان عشق بار جز چرخ بپذیرند، ایشان عشوة خویش بجان»     

 (781«)گشت.  قایم تأثیر بدان ایشان صفت. آمد ایشان

  قید )نه(::  1-8

 کار به منفی فعل صرفی جزء در هم که مانده دری فارسی در «نی» و «نه» (کلمات naiy) قید از    

 یداپ حدث مشکات در ازل مصباح نه اگر»  .میرود کارب نفی قید صورتب هم و( نیست و نبود)میرود 

 در نه اگر و » (43« )بازماندندى. عبودیّت از عشق در امّت بودى، چنان نه اگر و ( »42«)شدى؟

 سجود مسجد حریفى چنین با حدیث این شکر راه از محلّ آن نه که نماندى،انگشت  سر یک جهان

 (13« )بودى.  تو

 فعل: وجوه و فعل ساختمان: 0-8

 وجه اخباری:: 4-0-8

  :ماضی استمراری الف(

پس و س«می»، «ی»از هر سه ساخت فعل ماضی استمراری به ترتیب بیشتر از  عبهر العاشقین در    

دهد که در که صورت جدیدتر همی است، نشان می «می» است. استفاده از  استفاده شده« همی»

 که افتاد چشمه آن از چشم را که هر»   :ی:  2-1-7-2شده است.  (می) تبدیل به (همی)این دوره 

 .گفتندى خباّب را او که برخاست عیاّرى ( »21« )شدى.  عاشق بدو بدیدى، را او چو بود، تجلىّ

 حقّ غیرت از بعضى اختلاف»  (23«) بودى. افعال آینة در ذات جلال حلات ظهور نه، اگر »(14)
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 072/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

 که صلىا بمعدن و بازماندندى، ابد تا یکدیگر عشق در دیدندى، باز را یکدیگر اگر که بود، بدیشان

 (24«).نرسیدندى است، قدم عشق

جاها،  برخی در (2«)گفتممى را او لال بزبان و گرفتم،می شرم پردة زهد روى از و: » می :8-7-1-2

 (1)«کردم تصرّف فهم آدم صورت عقل بچشم و دیدم، قدم جمال جان بچشم. » میشود حذف( می)

  ماضی نقلی: ب(

 -تعالى  و سبحانه -حقّ ( »11«)است. بسته ازل شهرستان سور با طبیعت سراى دیوار که زیرا»     

یقین  محض حقّ اثبات در ایمانشان تحقیق » (14«) .است آفریده   بتفاوت  را اخلاق و اشباح و ارواح

 (71« )است نهاده شهوت شوق در که-را اماّره نفس و » (771« )است. شده

 :اخباریمضارع  ج(

 محبّت اب خلق محبّت به را آدمبنى نیکویان امّت عاقلان تا » .«خواندمی یوسفى «لاتَثْرِیبَ» آیت»      

 ( 71«)کنند. می موازنه حقّ

 مضارع التزامی:  د(

 آن روى بر که بنگر »( 22« )درآى. من بجان ببینى، جان دیدة به محبّت جان که باید گرت »    

 (21« ).آیدبرمى چون چنین
از جمله خصایص زبانی این دوره این است که صیغه های زمان مضارع در دو وجه اخباری و 

 .یندایم بدون عنصرصرفی )می وب( والتزامی غالباًالتزامی از یکدیگر متمایز نیستند.مضارع اخباری 
 .سراى بینى« أنا الحقّ»، تا مرغان سبحانى ینگر در باغ عشق ما » شواهد برای مضارع التزامی:

  (748« ). کشته که تا عمر ابد یابى شو بتیغ عشق( » 48«)
 اذیال چه طرّارت طرهّاى در که گویم چه حبیبى، یا» و شواهد در مضارع اخباری بدون )می(: 

 »  (21«).نباشد قدم صرف طاقت را حدث که معرفت اولوالالباب دانند و»  (10«)مکاشفتهاست. صبح
 (13«).خوانند ایشان هم حروف این نایافت تنگدلى در و دانند، ایشان هم رمز این

 : وجه امری:8-0-8

  : «بـ» بدون ساده امر فعلالف( 

.« کن در آئینة لطافت جوهر صورتش نگه( » 748. « )عمر ابد یابىکشته که تا  شو بتیغ عشق»     

کن،ورقى از دردم  عنانروى! این سوار فرسان تصوّف در میدان انس با خود هماى ماه خوش( » 22)

 (13.« )کن باز

  + فعل امر: (بـ )ب( 

 ( 44.« )بدیده بروب آستان روزبهان برو»     

 : وجه شرطی: 9-0-8
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دش شهی آن بکوبد، از عشق در اگر عاشق »ادات شرط )اگر( در عبهر العاشقین بسامد بالایی دارد.     

 انسانى عشق در نفسانى علل از مرید اگر»  (21«)شود. کشته ابتلا منزل در غیرت بسیف خوانندکه

 (42«).باشد راسخ الهى عشق در شود، مطهّر

عشق » شود؛ مقدم بر فعل شرط و اجزای آن میم در برخی مواضع جواب شرط به جهت تفخیالف( 

 (42« ).باشد روحانیاّت اگر و طبیعیاّت اگر آید، پدید

 در برخی مواضع صورت  شرط جواب و شرط جمله در شرطی وجه برای بحث مورد دورة درب( 

-آخرصیغه به مجهول «ی» عنصر صرفی کردن اضافه از است عبارت که رود می کار به خاصی صرفی

 اگر . »شودمجهول رعایت نمی« ی»جملات شرطی  در متن این کتاب در بیشتر موارد در .فعل های

   (32«)بدیدندى.  تجلىّ ترکان یار زلف مقنعة پیچ داشتندى، در عشق استعداد

 :یا ترجی و وجه تمنایی: 1-0-8

آیا  »، «آیا بود» ، «کاشکی» ، «کاش» وجه تمنایی که با ادات تمنی و ترجی در فارسی از قبیل     

سازند و بیانگر آرزوی تحقق امری مطابق است که همه جملة عاطفی می« تا بو» و « چه بودی»، «شود

 خطاب را (امیدواریرجاء)بسیار اندک است. و در مواقعی که  العاشقیندر عبهرمیل گوینده هستند،

دات محذوف است و از سیاق و در برخی مواضع نیز ا گونه وجه استفاده کرده است.از این قرارداده

 رآنرخسا خارستان گلستان در دیدار دانة امید به» توان به وجه تمنایی یا ترجی پی برد. جمله می

 (777) «شود  رجا نوروز هاىپرشکوفه علم و عقل جهان » (20« )ماند. او درد بزم ملازم روى نگارماه

  : افعال پیشوندی: 2-0-8

 مفاهیم راه این از و میدادند تغییر را آن معنی افعال، به پیشاوندها پیوستن با نثر، ادوار نخستین در    

کردند. از قرن هفتم به بعد فعلهای پیشوندی کم کم از رواج افتادند و فعل مرکب مختلف را بیان می

فارسی امروز برخی از این نوع افعال هنوز وجود دارند، ولی در ذهن اهل زبان  جای آنها را گرفت. در

 در حکم فعل ساده هستند.

عنوان یک عنصر غیر فعلی، سه کارکرد در گروه فعلی خواهد وند با پیوستن به ساختمان فعل بپیش

ی براداشت: یکی این که در حکم قید جهت و سمت و سوی حرکت فعل است. دیگر در حکم قیدی 

ر میدهد ییر فعلی معنا و مفهوم فعل را تغیعنوان یک عنصر غتأکید در انجام فعل است و سوم بایجاد 

 پیشوند )باز( بسامد بالایی دارد؛ در عبهر العاشقین. افزایدو یا معنایی بر آن می

 ازب را یکدیگر فراست بنور و بینند، باز یکدیگر جان با( » 1« )آمدم ...  باز عالم آن از چون و»  باز:

بازماندندى...  بدا تا یکدیگر عشق در دیدندى، باز را یکدیگر اگر ... که.شوند عاشق یکدیگر بر و شناسند،

 قمر بتدریج آنگه » (24« )شناختند. باز را یکدیگر تا بپوشید، بدیشان عشق از دعاوى و اسباب حقّ

 چنین تا»  (13« ) .است آمده باز امتحان غربال بسر عالم( »  41« )گردد. می باز بمغرب ازل حسن
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 077/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

 و » (28« )خواند.  باز اختیاربى صورت اهل با  درجها چنین و گوید، باز عشق رمز حرف آن از رازها

 سرّ و آورند، باز صحو بعین را او » (10« )یابند.  باز اعلا منزل آن در درآید، را ایشان اینجا چه هر

 هم عاشق چون »(11«).نشناسند باز صنم از را صمد » (12« ) نمایند. باز را روح حدثان سرّ در قدم

اند رس باز معشوق بقرب ، کرد خود همرنگ را عاشق شود، باز اصلى  بمعدن چون عشق شد، عشق نعت

» (742) 

پیشوند )باز( به جای )ب( التزام و یا )ب( امرساز  ،و با توجه به شواهد کتاب نکته: در بسیاری از موارد

 استفاده می شود.

 (81.)گیرد فرا صفت و صورت و سر و عقل و دل و جان اماکن :فرا

 فوظمح لوح از و» پیشوند )بر( در عبهر العاشقین بیشتر به جای )ب( مضارع التزامی می آسد.  بر:

 (770«)خواند. بر یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما اَللّهُ آیة یَمْحُوا

 جمع بستن کلمات: ةطریق: 2-0-8

(، 81(، فرشتگان)11مشاطگان ) «:ان»جمع بستن کلمات مختوم به های غیرملفوظ با الف( 

 (12زندگان )

 (708تائبان ) «:ان» جمع بستن کلمات عربی با علامت ب( 

 دبودن نثر آن بسامالعاشقین با توجه به فنی و موزون های مهم عبهریکی از ویژگی مکسر:جمع ج( 

 باشد. شاید بتوان گفت دلیل اصلی موزون بودن نثر عبهر العاشقیناستفاده از جمع مکسرهای عربی می

تصور  کتاب، این باشد. با خواندن متنادة زیاد از جمع مکسرهای عربی میاستف ،در کنار تتابع اضافات

ربی غوطه ور بوده و برای بیان شود که روزبهان در سیل تزاحم جمع مکسرهای عدر ذهن تداعی می

برای اعتلای موسیقی  عربی مقصود خویش و تا حدی هنر نمایی، ناگزیر به آوردن جمع های مکسر

 کلام در عبهر العاشقین باشد.

شموس و اقمار افعال در ابراج افلاک جان بسیر حقیقت درآمد .... بدورانش بین اطباق سموات  چون» 

« در مطالع توحید طوالع تحقیق روی بجهان قدم آوردند.»  (31« )کرد. طبایع به سرعت هیجان مقیّد

« و منازل و محارب و مشارب و مراحل و مناهل و مقادیر افعالیات و صفات و لوایح ذاتست.»  (10)

(11) 

 های آوایی:ویژگیبرخی رسم الخط و : 2-0-8

 (  82چنانک / چنانکه ) حذف )ه( غیر ملفوظ در کتابت:الف( 

(، 711رهائی / رهایی )در همه جا:  ء ( به جای )ی(: =نگارش همزه )یای کوچک شده ب( 

 (41(، غائب/ غایب)712آشنائی / آشنایی )
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 یهمگون هایفرآیند درقالب تبدیل این.میشود دیگرمبدل واج به واجی واژه دریک گاهی ابدال: ج( 

 واژه این قیتطبی مقایسه براساس فقط هایی صورت چنین برای ابدال کاربرد البته. نیست توجیه قابل

مثلاً در کتاب عبهر العاشقین،ابدال صامتهای  .خواند ابدالشان و کرد بررسی توان می دیگر آثار با ها

 ء( از بسامد بالایی دارد. / )ی

(، زوایاء 10(،  فضاء صفاء فعل )33(، مرکب هاء آن عالم )32(،  کوچهاء وی )31حیلهاء وصول)

(، ادلّتهاء شواهد 720(، رمزهاء درد، )771(، قرصاء افعی )14روحاء ملکوتی )(، 17انسانی)

 (728صفت ) (، صفاء722انسانی)

 شیوة بیان در نگارش عبهر العاشقین( 9

 ر خیال تشبیه چشمگیر است.بسامد استفاده از صوتشبیه:   :4-9

ی ییبهابیشترین فراوانی است. ترکتشبیه فشرده یا همان اضافه تشبیهی دارای  اضافة تشبیهی:الف( 

(، قمارخانه 33(، عزت خانة عبودیت)32(، عقرب عشق)702همچون؛ دریای قضای و قدر )

(، 727(، بیابان ازل و مرکب تجرید)772دوزخ محبت ) (،777(، ربیع رجا و شتاء خوف )18توحید)

(، نخاس خانه 77(، جیحون توحید )772(، مرغزار رجا)702، قندیل عبودیت)(772لشکر عشق )

 (784(، عزت خانه وصال)22غیب)

ت. هان اسروزب ذهنکاربرد فراوان اضافة تشبیهی در عبهر العاشقین نشان از تصویر آفرینی بی بدیل 

خاصی به بیان حقایق وجد با  گونه صور خیال بسیار استفاده کرده ووی در بیان احوال عشق، از این

کتب  ای که در سایرمواضع بدیع بوده وغرابت دارد بگونه در برخی این ترکیبات معنوی پرداخته است.

(، نخاس خانه غیب 18مانند ترکان تجلی ) خورد.می چشمابه، اثری از این نوع ترکیبات بندرت بمش

 و ... (33(، عزت خانه عبودیت )22)

هر العاشقین عببعد از تشبیه فشرده، تشبیه از نوع مؤکد در  :یا تشبیه بالکنایه تشبیه مؤکّدب( 

 بسامد دارد.

خوف منجنیقی است که از آن سنگ » (781« )عشق سیفی است که از عاشق سرِ حدوث برمیدارد.» 

 (770« )امتحان اندازند.

 (720« )یقین منجنیق اشواق است.»  (772) «رجا منزلیست که در آن عاشقانرا جرأت پیدا آید.» 

اربرد ک از نوع استعاره مکنیه و صورت ترکیب اضافیبیشتر باینگونه صور خیال نیز  استعاره: :8-9

  دارد.

 استعاره مکنیه تخییلیّه از نوع تشخیص یا پرسونیفیکاسیون: الف( 

گه ترکانِ عشق سر نفسِ کافر بردارند » (774«)پیشانی نفس اماره جز سنگ عشق تو نتوان شکافت.» 

 (12« )و دیوار شریعت در سرای طبیعت بغارتند.
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 074/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

 استعاره مکنیه تخییلیه از نوع جاندارانگاری یا آنیمیسم:ب( 

دانة نقطة پرگار الهی چو روید، و به منقار ارادت در زمین دل ز عشقش را از جناح عبودیت بال میبا» 

 قهر باز و فروکرد، عقل راسخان بدل شوق منقار معرفت حقایق بلابل و»  (702« )جوید.کلنگ می

 (73« )برد. مشاهده بجهان محبّت جذب چنگل به رباّنى امر عشق

 ه تخییلیه:استعاره مکنی ج( 

 بیگانگان طبیعت به  عفّت روى غیب نخاس خانة از ابد مشاهدة عرایس و ازل سراى مشهود که زیرا» 

 برانداختى، قدم  وحدت عروس نگارین روى از معجز دانستى، حدیث این اگر! دریغا» (، 22« )بنمایند.

 رساند، بقدم را او قدم چه اگر( » 12«)آید،برمى جمالش  مشارق از چگونه بى احدیّت آفتاب که

 (24« )بیاسایند. انسان حسن بریاحین لاابالى شور در اسرار آسمان افلاک مزدوران

 تزاحم استعاره:د( 

ود خرار گیرد بر ایماژ استعاره در عبهر العاشقین در برخی واژگان به جای اینکه بر روی عبارات ق    

« تزاحم استعاره» شود که در علم بیان بدان که باعث ایجاد ابهام و دشواری میگیرد استعاره قرار می

 (270) بیان، شمیسا: گویند.

( در این مثال، 770« )سپیده دم رجا چو از کوهِ دل سر برآرد، از شب خوف در شهر دل هیچ نماند.» 

ز ملایمات خورشید از پشت کوه طلوع کردن است رجا در مرحلة اول به خورشید تشبیه شده و یکی ا

. در عین حال خود خورشید در معنای سر برآوردن به انسان ماننده شده که استعاره مرده است. این 

 شود.ایماژ در عبهر العاشقین دیده می گونه از

رکیب صورت تص نیز در عبهر العاشقین بیشتر بکاربرد صور خیال از گونه تشخی: تشخیص: 9-9

 اضافی و از نوع اضافة استعاری است.

« .باشم چاکر عشق صفاء عسکر در را یغمائى ترکان تا دارد، ازل چهرة خلوق که روئى نماى بما» 

 از بعد ( »770« )آیة ...  محفوظ لوح از و کند، نگه قدر و قضا تصاریف در عقل بچشم که هر(» 33)

 بخلوق را چهره»  (722« ) .آیاتست کشف را عقل. است کشف در کشف را عاشق جان دیدة قرب

 (21« )زده جان جامة در اللّه  صبغه صبغ رشتة به قدم جمال

 : کاربرد بدیع در عبهر العاشقین( 1

 : سجع: 4-1

های نثر عبهر العاشقین موزون بودن آن است به طوری که استفاده از سجع یکی از مهمترین ویژگی    

سبک نثر  مقالة بررسیگویند.)ثر عبهر العاشقین نثر شاعرانه میکه به نآنفدر در این کتاب بسامد دارد 

 (شاعرانه در عبهر العاشقین
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ها در عبهر العاشقین، سجع متوازی بسامد بیشتری در طبقه بندی سجع سجع متوازی:: 7-7-4

 نسبت به سایر اسجاع دارد. شاید موضوع کتاب که در بیان احوالات عشق است بر گرفته از شور و

عشوق ازلی همچون بلبل ید و خطاب به مهان است که خالصانه از دل بر میاسوز خاص سخنان روزب

معنای های متوالی، موسیقی کلام را همچون جه مؤلّف با چینش سجعیخواند. در نتخسته دل می

 اعتلا بخشیده است. (آواز کبوترانلغوی سجع )

« کاروانیان خلیقت در بیابان حقیقت سفر کنند.» ( 18« )رنگ ملامت بر چهرة سلامت دارند.» 

زفرت و عبرت از خجلت و ( » 703« )سلطان عشق از بدایت تا نهایت نیک غیور است.( » 772)

صد هزار معشوق از حریف معزولست، و عالم افعال در جلال ذات ( » 702« )خلوت او را حاصل شود.

از مقام »  (18« )ی و ربانی و روحانی آفریده.طور ارواح قدسی و جلالی و جمال( »708« )مجهولست.

« لیکن هیمان و هیجان وجدش از حلاوت جمال مضطرب دارد.»  (720«)عیان با بیان فرستادی.

(780) 

از مقامات و کرامات در جلس عشق فرید است، نخوت فقر در مجلس »  سجع مطرف:: 2-7-4

 (701« )عاشقان شید است.

های غلط کم زنان کج باز محبت شور شوق جمال خود در کوچهو در »   سجع متوازن:: 8-7-4

 (13« )شیدا کردی.

 : جناس8-1

 دارد. ها بسامد بالاییجناس ر العاشقین، جناس اشتقاق از سایرهعمل آمده در متن کتاب عببا بررسی ب

در عین » (، 701«)رویت کل جز در مشهد مشاهده نیست.»  :یا اقتضاب جناس اشتقاق: 7-2-4

نداند از سادگی که جهان ( » 12« )با شرط انبساط سرمست بنخاس خانه ترکان افعال برآمد.بسط 

چون حق بمحبت و ارادت بنده را مرید و مراد و حبیب و ( » 31« )رسوم و تکلیف و تکلّف است.

 عقلاى عاقلة اى»  (771« )مفطوم عشق انسانی، چو از آن عشق فطام یافت.( » 784« )محبوب کند.

 (17) « التباس. تلبیس خم در یکتائى جام شراب اى عشق،

 :جناس زاید: 2-2-4

خوف اجلال از وصف جلال بازش ( » 772« )دل سرود و رود خواهد.»  جناس مطّرف یا مزید:الف( 

 (741« )بگوییم که مصباح صفات در مشکات آیات است.»   (721« )دارد.

رر یا جناس مزدوج این نوع جناس را جناس مکّاستاد همایی در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی 

آن است که دو رکن جناس را در آخر سجعهای نثر ویا » نویسد: و مردد مینامد و در تعریف آن می

 بدیع اما در علم (13)فنون بلاغت و صناعات ادبی، همایی:  «در آخر ابیات، پهلوی هم آورده باشند.

 (27 نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:) شود.اطلاق میبه جناس مطرف یا مزید نوین 
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جامة » ( 21« )جلیّ بود، چو او را بدیدی.هر که را چشم از آن چشمه افتاد که ت»  جناس مذیّل:( ب

 (724.« )بمانند پر بی غیب غیبت در بر»  (722« )جانرا به صبغ صبغه الله رشت.

 حواس»  (22« )جامه آسمان گون دَرد و دُرد آسمانیان خورد.»  ف:محرّ ناقص یا جناس: 8-2-4

 (702.« )گیرد کلی صفای خُلق و خَلق تا فرماید، عقل و جان مزدوری را

  (773« )نج خانه عشق آن محبوب است.نج خانة دولت ولایت را در کگ»جناس مضارع: : 4-2-4

 : تضاد یا طباق:9-1

 ییرواروی در بیشتر بسامد و اهمیت بالایی برخوردار است. نویسندهتضاد نیز در عبهر العاشقین از 

تفاده کرده و با زیبایی خاصی از این گونه مقابله اسلفظی کلمات و اصطلاحات عاشقانه و عارفانه 

 را در قالب جملات در مطابقه یکدیگر آورده است. هاواژه

( 727« )و باطنشان همه روح گرداند.در نهایت ظاهر ( » 772« )وجد سلب است، و جذب است.»     

« ظاهر در باطن، باطن در ظاهر، آخر در اول، اول در آخر...( » 724« )چون قربش بعد گشت. » 

 (781« )در مذهب عشاّق وصل نیست، اگر چه نیز فصل نیست که حدث در قدم نرسد.( » 721)

یا پارادوکس است که در عبهر  تناقض،مهم ترین نوع تضاد در ادبیات تناقض یا پارادوکس:: 7-8-4

العاشقین این تناقضات با توجیهات عرفانی، ادبی) توسل به مجاز و استعاره( و ... قابل توجیه است. 

 را چنین توجیه کرده است:« زیرکان دیوانه» و « دیدة بی دیده» چنان که شیخ روزبهان پارادوکس 

« شد. مکشوف جانش دیدة خیال در دیدهبى دیدة به و آمد، برون عصمت چادرشب به قدرت»     

 (38« )را. حقّ آیت باطل مصحف در دیوانه زیرکان به بنماى( » 18)

 : مراعات النظیر:1-1

ک و در استفاده از افلامخصوصاً این گونه بدیع لفظی نیز بیشتر در استفاده از اصطلاحات عرفانی و 

 دارد.بروج آسمانی که از مختصات نثر فنی می باشد. بسامد 

 آن در و کند، حسن دارىآئینه کیوان منزل در مشترى گه. زند عشق مقام در عشق بربط زهره»     

 عقل اثبات  که-هفتم فلک بام در  کیوان گه . نماید حقیقت روى حقیقت فعلست، صفت که مرآت

 نفس رس کلّ عقل شمشیر به جان بزم در مرّیخ. بگیرد توحید و حکمت سلطنت به عشق شهر-کلّست

 حرف روحانى خیال  درج در غیب از اشکال غیب مدارج در -روحانیست عقل که-بردارد. عطارد کلّ

 و کند، سیر روحانى جهان در رباّنى عقول کوهسار از-اوّلست روح که-صفت شمس .نویسد مزوّر

-وحستر عکس   پیشرو که غیب نور و است، فؤاد ضمیر سرّ که-قمر. ببرد حقایق طرف از طبایع ظلمت

  (31و10« )باشد. مربىّ  را دل فضاء اقالیم ولایت

 از که-وسواس باناندروازه عشق انفاس بشهب . کند خالى شهوات کهکشان از طبیعت مجرّة»     

 (707« ).بدوزد عشق شرر بسهام هاشاندیده و ، بسوزد -کندمى غیب حکمت دل استراق آسمان
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 و عقل جهان رسد، دل  حمل برج در عشق شمس. بگریزد خوف شتاء درآید، رجا ربیع چون»     

 (777« ).آید بیرون نقصان خسوف از جان شود،... ماه رجا نوروز هاىپرشکوفه علم

 (772« ).کند رجوع دل برج در جان مشترى که زیرا نکند، رها منزل حقیقت اماّ »     

 : تشابه الاطراف: 0-1

 در طلبى، عزمى بهر  ، عزمى شرّى بهر شرّى، بهر خیالى خیالى،خاطرى  بهر خاطرى، سوئى بهر»    

 (11« ).است محمود آن که پندارند ، سوزندمى شهوت آتش به. آید پدید حقّ معصیت

 : تلمیح: 2-1

 دف بر رعنائى نغمة چون.است بحرمعرفت کشتى در را  عشق زمانه نوحان تندى در اشدمدمه»     

 دانپیچید متعبّ زلف بر مقنعه چون درآورد خود عشق ببستان عالم واجدان گردنان ، برآورد آمیزىرنگ

 قامتش جنان حوراء اگر گریزند جبروت عصمت صوامع در ماروت و هاروت همرنگى بیم از ملکوت

 (771() 773« ).بدرند خود بر هاحلّه رشک از بنگرند،

 یند.اضافة تلمیحی گو ه آنکه بدر عبهر العاشقین بیشتر تلمیحات به صورت اضافه بیان می شود 

 زندان از چون. نمایدنمى روى امتحان چاه از حقیقتش یوسف عشقست؛ احزان بیت در که زیرا»     

 از ار وى آن لطائف بدید، حقّ جمال آثار ذوق که زیرا نیابد، باز انسانى عشق حلاوت آید، بدر امتحان

 (11) «برهانید. وسایط

 ترشهى عشق رخش رجا مرغزار در که زیرا کند، بیش طیران شوق قوّت و عشق بجناح روح»      

 موسى «أَرِنیِ» طور که است، تجلىّ نزول پیادگان» ( 778» « .است بیشتر سیرش قوّت آن از است؛ 

 (771« )کند  نزول را جان

 اضافة تلمیحی هستند. ،موسی جان و ترکیباتی همچون یوسف حقیقت، رخش عشق

 : در عبهر العاشقین سبک شناسیدیگر مختصات برخی ( 0

 کتاب درین نامأنوس عربى جمعهاى و ترکیبات و لغات :و نامأنوس : کثرت لغات عربی4-0

باشد. در نتیجه استفاده از لغات و ترکیبات کتاب به نثر فنی میمتن فراوانست.از آنجا که گرایش 

 بسامد دارد.  عربی در این کتاب

 ،( 21 ) تسویت ،( 28 ) تدلىّ ،( 10 ) تخریق ،( 12 ) بطنان ،( 12 ) اصطلام ،( 10 ) اذیال ،(  11 ) آفل

 ،( 12 ) دموع ،( 21 ) خلوق ،( 11 ) حجال ،( 11 ) تنصّر ،( 10 ) تمزیق ،( 21 ) تعفّف ،( 31 ) تصفیق

 ص) رقام ،( 81  ص) رشاش ،( 71 ) خلق رذال ،( 71 ) الناس رذال ،( 81 ) ذهول ،( 71  ص) دواعى

 ،( 10 ) شطاح ،(  10 ) سلوت ،( 21 ) سفن ،( 71 ) زمر ،(  10 ) زفرت ،( 31 ) زعقات ،(  31 ) رماة ،( 701 

 ،( 81 ) غرام ،( 28 ) عرایس ،( 10 ) عثرت ،( 10 ) عبرت ،( 28 ) عبرات ،( 81 ) صدى ،( 780 )صاحى 

 ،(  82 ) مستقبحات ،( 12 ) مسترق ،( 82 ) مستحسنات ،( 21 ) مزکىّ ،(  22 ) متشرق ،( 21 ) کئوس
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 وشاة ،( 10 ) وشّاق ،( 28 ) نخّاس ،( 781 ) منزعج ،( 727 ) ممخاض ،( 18 ) ملاحف ،( 771 ) مفطوم

( 31 . ) 

 : لغات فارسی:8-0

 ؛جمله آن از است، بسیار کتاب درین توجه قابل( عربى و فارسى از مرکب یا) فارسى لغات

 ،( 21 ) وردیده ،( 780 ) گردعوى ،( 81 ) کردن فراز دست ،( 22 ) ، دستخوش( 88 ) کشگردن    

 ،( 22 ) خانه ، عرایس( 32 ) داروفروشى ،( 18 ) خانه شموس ،( 88 ) سرانداز ،( 18 ) سحرنما

 ،( 728 ) فشان عنبر ،( 12 ) خر عشوه ،( 43)کتاب  استوار ،( 704 ) خانه استغفار ،( 23 ) پرستآفتاب

 ،( 702 ) کاروانگاه ،( 18 ) قمارخانه ،(  12 ) شکن قفص ،( 32 ) فالگیرى ،( 12 ) غرچه ،( 32 ) غارتیدن

 نایافت ،( 82 ) دلنازک ،(  81 ) نارسیده ،(  728 ) وشگل ،( 12 ) بدن گل ،( 12 ) کش ،( 18 ) زنکج

(  12 ) کن ویران ،( 22 ) نپوشیدن ،(  88 ) نوآمده ،( 81 ) نگارخانه ،( 12  ص) خانه نخّاس ،(  12 ، 27 )

 باژگونه ،( 32 ) گرىآئینه(. 12 [) نیاوند] یاویدن ،(  12 ) دراىیاوه ،( 30 ) یافت ،( 12 ) همگنان ،

 دیده در خاک ،( 11 ) زخمچشم ،( 12 ) چاله ،( 787 ) چال ،( 21 ) آفرینجان ،( 44 ) تاوان ،( 703 )

  .( 773 ) گردنان ،(  18 ) زنى کم ،(  11 ) زن کم ،( 13 ) گیرخرده ،( 18 ) خراباتى ،( 48 )

 :: استفاده از آیات و احادیث9-0

 احادیث. است رفته بکار مکرّر -آن از بخشى گاه و آیه تمام گاه-قرآن آیات العاشقین، عبهر در     

 مدهآ بسیار کتاب ینا در صوفیانست علاقة و استفاده مورد که احادیثى مخصوصاً -نبوى و قدسى

 -ارسىف و به عربى -صوفیه بزرگان کلمات و حکم و امثال. است شده مکرّر آنها از بعضى حتى و است،

 وردهآ به شاهد -فصل پایان هر در مخصوصاً -مکرّر فارسى نیز و عربى اشعار  .ستا فراوان کتاب درین

 .شده است

. خواند «اَللَّیْلِ فِی اَلنَّهارَ تُولِجُ وَ اَلنَّهارِ فِی اَللَّیْلَ تُولِجُ» آیت جمالش، نور نزد عنبرینش ذوایب مگر» 

 لّظ السلطان» که نیست، صفت سایة است جز نگار آن چهرة بر که است، ناطقه روح عکس که دانم

 خاتم نقش جاودانست، بهشت معراج جانست، آتش هیزم امتحانست، مدرج نیران. «الارض فى اللّه

 ،قدمست  مشرق کواکب اثر دارد؛ «سَنُرِیهمِْ» اشارت.  جانست دائرة قالب   «صُوَرکَمُْ فَأَحْسَنَ صَوَّرکَمُْ وَ»

« .است اثر اثر آن در  را اثر زیرا  صوفیست، این صفت «أرضه فى اللّه أثر». دارد «رَبِّی هذا» نقش که

(18) 

 در خاصّ فعل صدف در -است   «رُوحیِ مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ» عهد که-مکنون درّ این که ندانى مگر»     

 نینچ تا است، پرورده تجلىّ بنظر چون ،«صباحاً ربعینَاَ بیده آدم طینة رمَّخَ تعالى اللّه انّ» طینت

 رسم در فرمود  چنین»  (13« ).است آمده باز امتحان غربال بسر عالم   هزار از که است شده درّى

 حجال تحت بقا عروسان که پیغام سرّ در نمود چنین و سوائى، یعرفهمقَبابى  تَحتَ که أولیائى الهام

 میزبان و خافقین سیدّ گفت چنانک»  (13( )11« )مستورند و محفوظند، غیرت قدم بحجاب امتحان
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 هفیطعم خلقه رجل و خلق اللّه أحسن ما» -سلّم و علیه اللّه صلىّ «قَوْسَیْنِ قابَ» میهمان و کونین

  (82« )شد. مصطفى قدّس بنور دادند حسن عهد این را هرکه «الناّر

 امّتى فى جعل الذّى للّه الحمد» گفت و کرد ترحمّ بریشان شد، خبر حالشان از را آفاق سیّد»      

هَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِ » است رباّنى عشق منهاج که انسانى عشق در نیز و «زلیخا و یوسف مثل
ّ
لل

َ
قِ ا كَ وَ اِتَّ

هُ 
ّ
لل

َ
هُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ » «مُبْدِیهِ مَا ا

َ
خِي ل

َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها« »إِنَّ هذا أ قَدْ هَمَّ

َ
 (77) «وَ ل

 : بسامد ذکر نام حضرت یوسف )ع(:1-0

 می باشد. لذا طبیعی و جمال زیبا همانطور که گفته شد موضوع کتاب عبهر العاشقین، بیان عشق

بسامد  العاشقینر عبهردوان نماد زیبایی در ادبیات فارسی یوسف )علیه السلام( به عنحُسن است که 

 داشته باشد.

( 20« )داشت. یوسف حسن صد زندان در موئى بهر. بود ما سیدّ جمال در جلالى حسنش که زیرا» 

 ندید، کون بر عاشقى کس( » 23« )برداشت. خلیل «رَبِّی هذا» راه از التباس همّت به یوسف جمال »

 -السّلام علیه - یوسف که اىنشنیده مگر( » 81« ).ندید کون در تغیّرى یوسف خوب روى بر جز و

 -موسى روى از حسن نور شیخوخت در ، «مِنِّی مَحَبَّةً عَلَیْکَ أَلْقَیْتُ وَ»بودى نیکوتر و زیباترروز  هر

 جمال منتظر  «اَللّهِ إِلىَ حُزْنیِ وَ بَثِّی أَشکُْوا إِنَّما» خانة عزّت در( » 43« )بود. ترساطع -السّلام علیه

 (21« ).جاهیست یوسف

 : نثر موزون و فنّی عبهر العاشقین:0-0

از همة توصیفات معمول در شعر استفاده العاشقین، هرشیخ روزبهان بقلی شیرازی در نگارش عب    

کوشد تا از صنایع لفظی و تا حدودی معنوی کمک بگیرد و با استفاده وبرای نیل به این هدف، می کرده

اسات شعری و مراعات سجع و تجنیس در نثر، و ابداع انواع تشبیهات و استعارات و ترکیبات نو، از قی

 مکه کلا استفاده از این گونه صناعات ادبی باعث شده» شاید  دهد.می  به کلام خویش رنگِ شعر 

 ( 7)روزبهان بقلی، ارنست: « وی به صعوبت و غموضت شهرت یابد.

این کتاب در قرن ششم نگارش یافته است.  العاشقین باید گفت کهاز جنبه فنی بودن نثر عبهر    

بسامد بالایی دارد. کثرت استفاده از لغات و واژگان مؤلّفه های نثر فنی قرنی که اوج نثر فنی بوده و 

که علامت مفعول است از قرن ششم در موارد « را» استفاده از سجع و جناس و موازنه، حرف عربی، 

کار رفته است و ... ب« به» و گاهی به معنی « برای» دیگری هم استعمال شده است، مثلاً به معنی 

فور ها، وده از آیات و احادیث و ضرب المثلکه در عبهر العاشقین به نمونه هایی از آن اشاره شد. استفا

ر تا مخبر بودن، همگی در نث بیشتر مخیّل بودنی و بیانی، موسیقیایی بودن کلام، صنایع بدیع

اشد. ولی بنثر وی طبق تقسیمات سبک شناسی میشود که نشان از فنی بودن العاشقین دیده میعبهر

اعث همان طور که گفته شد سخن روزبهان، سخن عشق است و بیان احوالات عاشق. این موضوع ب

ا ب شده در کنار این کلام دشوار، جملات موزون و شبیه به شعر با  سجع و جناس و تشبیه و استعاره
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 022/و سبکی عبهرالعاشقین بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان، مختصات نگارشی

یسنده نوگاهی که تا حدی حد اعلا برسدروزبهان به  الفاظ و معانی هایگریلنشین و با کیمیاد بیان

قان عاشقین( توسط محقکه این مقوله ) نثر موزون عبهر الاز آنجا. شعرخواند یا فراموش کند که نثر می

انطور که در خوانندگان گرامی در خصوص نثر شاعرانه عبهر العاشقین همدیگر بررسی شده است.

 توانند به مقاله )بررسی سبک نثر شاعرانه عبهرالعاشقین( مراجعه نمایند.ایم میپیشینة تحقیق آورده

 نتیجه گیری:

 نتیجه گرفت که ؛توان چنین باحث مطرح شده در صفحات پیشین میاز م

اس، تضاد، از نظر سبک موسیقی، مهمترین عناصر موسیقی نثری وی را انواع سجع و جن (7

دهد. مهمترین ویژگی موسیقیایی معنوی نثر روزبهان در عبهر تتابع اضافات تشکیل می

  العاشقین اشاره به احوالات عاشق در بیان مقامات عشق است.

یهات ترین صنعت ادبی در نثر اوست. تشباستعاره فراوانباید گفت تشبیه و از نظر سبک ادبی  (2

 ،و استعارات تازه که ابداعی باشند و بیشتر به صورت ترکیب اضافی در کتب مشابه دوره

گونه صور خیال زادة فکر خود روزبهان و نتیجة دقت و باریک و این .هیچ سابقه ای ندارند

 قهای مخیل ذهنی از عش، تصویر سازییتوجه فراوان به صنایع بدیعی و ادب.اندیشی او است

 های نثر عبهرالعاشقین است.از مؤلّفه

مواضع به صورت جمع از نظر سبک زبانی، وفور لغات و اصصلاحات عربی که در برخی  (8

یند، وفور ترکیبات نو، فقدان برخی از مختصات قدیم و فراموش شدن لغات مکسر عربی میا

وجود دارد.در بیان موضوعی خاص از قبیل احوال کهن خراسانی در نثر عبهر العاشقین 

 کند این مورد بیشتر درشواری و تعقید حر کت میعاشق، زبان نثر روزبهان به سوی د

قابل رؤیت  (نجومی اصطلاحات همچون مواردی) سازی تصویر در علمی مواد از استفاده

 اشقین است.العه های نثر عبهرفاز مولّ است. کاربرد فراوان از اصطلاحات عرفانی

 منابع

بررسی سبک نثر شاعرانه در عبهر العاشقین، بزرگ بیگدلی، سعید؛حسینی مؤخر، سید محسن؛  -7

 27-10، صص 2( مجله پژوهش زبان وادبیات فارسی،شماره 7831نیکوبخت، ناصر؛ )

 (، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم7831سبک شناسی، بهار، محمد تقی )  -2

،محقق؛ هانری، کوربن؛ محمد معین؛تهران، (7822)عبهرالعاشقین، بقلی شیرازی، روزبهان -8

 انتشارات ستوده

(چاپ بیست ودوم، تهران، موسسه نشر 7838فنون بلاغت و صناعات ادبی، همایی، جلال الدین)  -4

 هما

 فردوس تهران، پنجم، چاپ (7813سیروس) شمیسا، شناسی، سبک کلیات  -1
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مصحح؛ محمد امین، ریاحی، چاپ چهاردهم، تهران،  (7831)لعباد، دایه، نجم الدینمرصاد ا  -2

 انتشارات علمی و فرهنگی

 ( چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی7831معانی و بیان، تجلیل، جلیل)  -1

 (، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت7832معانی و بیان، علوی مقدم، محمد؛ اشرف زاده، رضا )  -3

 (چاپ سوم، تهران، انتشارات میترا7817معانی، شمیسا، سیروس)  -1

 انتشارات قطره   تهران، سوم، چاپ (7813مهری) باقری، شناسی، زبان مقدمات  -70

 (،چاپ سوم، تهران، انتشارات میترا7832نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، سیروس)  -77

 چهارم، تهران، انتشارات میترا ویراست از نخست ( چاپ7810بیان، شمیسا، سیروس) -72

 مستشار کوشش؛ عفت، به ( چاپ سوم،7818پرویز) خانلری، ناتل فارسی، زبان تاریخی دستور -78

 نیا، تهران، نشرتوس

 (، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوس7830دستور زبان پنج استاد، شمیسا، سیروس )  -74

 (،چاپ سیزدهم، تبریز، انتشارات ستوده7832دستور زبان فارسی، خیامپور، عبدالرسول )  -71

(، چاپ سوم، تهران، انتشارات 7817دستور مختصر تاریخی زبان فارسی، فرشید ورد، خسرو)  -72

 زوّار

 مترجم؛ مجد الدین، کیوانی،تهران، نشر مرکز (7811)روزبهان بقلی، ارنست، کارل  -71

(، چاپ بیست و هشتم، تهران، 7831ن)زبان و نگارش فارسی، احمدی گیوی، حسن و دیگرا  -73

 سمت

 (، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میترا7838سبک شناسی نثر، شمیسا، سیروس )  -71
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